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  اي دوست چون من يار غارمو را ـت
  سري در غار كن كاين غار چونست

  

  مقدمه

، راهي براي فهم )هاالگو كهن(مطالعه و آشنايي هرچه بيشتر با نمادهاي جهاني 
گيري شعر و ادب و هنر در جان هنرمند  تر از چگونگي شكل و دريافت كامل

ر هنري جهان تري از آثا جانبه تر و همه تواند ما را به درك درست است و مي
ها قرار دارد كه در  ها و دانسته نمود بيروني هر اثر، دنيايي از ادراك در پس. برساند

توان به  كاو و موشكافي نقادانه مي و متن اثر مخفي است و تنها از طريق كند
رمزهاي جهاني يا مطابق نظر يونگ الگوهاي . زواياي پنهان و مستور آن پي برد

گونه  ثار هنري و ادبي، محلي براي بروز رمزآميز ايننخستين يا صور مثالي آ
شكافتن و تشريح اين نمادها ما را هرچه بيشتر با جان . هاست ها و ادراك دريافت

كند و اسرار مگوي جان و جهان را برملا  روشن و با معرفت هنرمند آشنا مي
  .سازد مي

  رمزپردازي غار در ادبيات جهان
ابراهيم، سارا را در غاري دفن . اند ن مردگاندر كتاب مقدس، غارها مكان دف

  آيد،   مي1 و زماني كه عيسي به سوي لازاروس)1()19. 23كتاب مقدس، (. كند مي
غارها همچنين . )38 .11كتاب مقدس، (وي در يكي از اين غارها مدفون است 

  به همراه3 ويران شد، لوط2پس از اينكه سدوم. ها و اماكن پنهاني هستند پناهگاه
 در حماسه كهن هم .)30. 19كتاب مقدس، ( دكن دخترانش در غاري زندگي مي

كردند و   در غارها زندگي مي5 و سيكلپيس4كلايپسو. غارها نقش مهمي دارند

_____________________________________________________________ 
1. Lazarus   2. Sodom    3. Lot 
  

4. Calypso   5. Cyclopes 
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  هم به غارهاي متعددي3در انئيد. كند  مدفون مي2 هدايايش را در غار ناييد1اديسه
جمهوري در كتاب 4لاطونترين غار نمادين، غار اف اما مهم. شود اشاره مي

است  5
(cirlot 1973:39).  در اين غار زندانياني اسير و به زنجير كشيده شده، در حالي كه

گاه نور خورشيد يا نور  آنها هيچ. اند اند، نشسته شان را به دهانه غار كرده پشت
 غار و پشت آنها آتشي برپاست كه نور آن در بن ةدر دهان. اند ديگري را نديده

كنند، بر  ساية كساني كه پشت زندانيان گذر مي. شود بر ديواري ديده ميغار 
بينند و گمان حقيقي  ها را در بن غار مي اسرا سايه. شود ديوار بن غار منعكس مي

  )22ـ21: 1344فروغي (.  حال آنكه حقيقت چيز ديگري است،برند بودن آنها را مي
  

  غار، نمادِ رحم مادر
هاي  هاي آفرينش و اسطوره ر است كه در اسطورهغار الگوي ازلي رحم ماد

گونه كه در درون هر زن محلي  همان. بازتولد بسياري از جوامع ديده شده است
براي آرامش و انزواي جنين وجود دارد، جهان پيرامون ما هم داراي غارهايي 

شباهت . گيري و انديشيدن و تنهايي باشد تواند محلي براي گوشه است كه مي
شود كه در نمادپردازي   معنايي غار و زهدان مادر به يكديگر باعث ميصوري و

شود، انساني  اما انساني كه درون غار جهان مي. تولد از نمادِ غار استفاده شود
است كه يك بار متولد شده و اين براي بار دوم است كه با بازگشت به بطن مادر 

م سرسپاري با عبور از موانع بسياري از مراس«. زمين خواستار تولدي دوباره است
الياده آن را بازگشت به رحم معنا  شود، كه ميرچا موجود در غار يا خندق آغاز مي

 غار به معناي امنيت و 6از نظر يونگ. )332 :1385شواليه و گربران (» .كرده است

_____________________________________________________________ 
1. Odysseus    2. Naiads 
 

3. Aeneid     4. Plato 
 

5. Republic    6. Jung 
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 هم هستند 1شان نماد رحم مادر غارها با تاريكي. تسخيرناپذيري ناآگاهي است
(cirlot 1973: 40) .»ها و تولد  در خاور نزديك، غار مانند زهدان، نماد خاستگاه

كند، و  نماد غار به عنوان مركز آن را محل تولد، و تولد دوباره مي. دوباره است
ورود به غار . همچنين محل مراسم سرسپاري كه خود يك تولد دوباره است

ز كيهان صورت بازگشت به مبدأ است، و از آنجا صعود به آسمان و خروج ا
  )231: 4، ج 1385شواليه و گربران (» .گيرد مي

. (Jung 1975: 141)شوند  خضر و به روايتي عيسي در غاري تاريك متولد مي
 مولد ابراهيم را هم غار )2(مولوي با استناد به تفسير ابوبكر عتيق نيشابوري

  :داند مي
ــل   ــي خليــ ــار در طفلــ ــدر غــ ــر انــ ــي  آخــ ــيري مــ ــشت شــ ــر انگــ ــد از ســ  مكيــ

  )161: 2، ج الف1363مولوي (

گذشتن خود از عالم كبير و ورود به » قصه الغربه الغربيه«سهروردي هم در 
ها تشبيه  دنياي غيبي را، به بيرون آمدن از رحم و خارج شدن از غارها و كهف

 گذشتن از عالم دنيا و ورود به عالم ديگر چون زاده ،از نظر سهروردي .كند مي
  :نويسد  اين گونه ميدليلبه همين .  استشدن دوباره انسان

و خرجت من المغارات و . و لا يزال الامر يتكرر علي حتي انقشع الغمام و تخرقت المشيمه
و حال برين منوال بود تا ابر . ( الي عين الحيوهاالكهوف، حتي تقضيت من الحجرات متوجه

ها فرود   شدم، و از حجرهها و غارها بيرون پس از سمج. پراكنده شد و مشيمه پاره گشت
  )292 ـ 291 :2، ج 1373سهروردي (. آمدم و روي به سوي چشمه زندگاني داشتم

  

  الگوي ولادت ديگر  كهنغار و
 زايـش، زنـدگي   ـغار جاي برگزيده و دلخواه هر كيش و آييني است كه به مرگ  

و سي بل   اند غارهاي دمتر، ديونيزوس و ميترا        پس از مرگ، باور دارد، از آن جمله       

_____________________________________________________________ 
1. Womb 
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ين چن ـاي نخستين مسيحيان كه به شهادت رسيدند و هم         و آتيس و گورهاي دخمه    
نـشين و معبـد    كنيسه و كليسا و كليساي جامع اسقف    . كهف هفت خفتگان افسس   

اند كه به دست      همه، به اعتباري غارهايي برآمده     ،و پرستشگاه و آتشكده و كنشت     
پيرايه  ه روشن و كما بيش ساده و بي       اند، ولي مانند غار طبيعي نيم      ساخته شده  بشر
پهناور و فـراخ، آنچنـان كـه       در بيشتر موارد     شكوهمند و زرنگارند، و      ،عكس هيا ب 

افكنـد و در دل شبـستان يـا          پيچد و طنـين مـي      شان مي   خالي اًصدا در فضاي نسبت   
خانـه و   . شان، غار زيرزميني گنجيده اسـت، بـسان جنـين در شـكم مـادر               سرداب

شـان، گرامـي و    م نيز كه ساكنان يا بازماندگان، ياد نياكان را در حـري        كاشانه يا سرا  
  )74 :1376ستاري ( . يادآور غارند،دارند پاس مي
نمـاد يـا صـورت مثـالي        با  نظر  و از اين    است   ديگرولادت   رمز نوزايي و  غار  

 مكان مقدس رازآموزي و تشرف بـه         غار و نزد همه اقوام،    نزديكي دارد    بطن مادر 
 بـه  دوبـاره  زنـدگي رازآموزي عرفاني همواره متـضمن مـرگ و   . ده است اسرار بو 

هـاي   و از ايـن رو آيـين      بـوده    جهـان زيرزمينـي      ةغار درواز  .صورتي رمزي است  
هـاي ميتـرا در       برگـزاري آيـين    .شـده اسـت    آشنايي بـا اسـرار در آن برگـزار مـي          

يعنـي   .غار محل ولادت مجدد است     «.اي از آن است     نمونه هاي زيرزميني  محراب
غـار  . شود تا پرورده و تجديد شود      آن گودال مخفي كه  انسان در آن محبوس مي         

  )90  ـ89 :1368يونگ ( ».همان محل مركزي يا مكان دگرگوني است

  

  غار و ديدار با خود
 .(cirlot 1973: 40) غار همچنين نماد قلب بشر به عنوان مركز روحاني هم هـست 

ي كشف من نخستين اسـت كـه در عمـق           غار نماد كشف من دروني است و حت       «
  )337 :1385شواليه و گربران (» .ناخودآگاه سركوب شده است
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گيرد، يعنـي    پنداري با خود صورت مي     ذات غار نماد محلي است كه در آن هم       «
ترتيـب شـخص بـه       شود و بدين    روان، دروني مي   ، فرايندي است كه طي آن     ةنشان

براي اين كار بايد كل دنيايي را كه بر او          . رسد آيد و به بلوغ و پختگي مي       خود مي 
هـا    خلل و اغتشاش در آن يكپارچه كند و فراورده ةگذارند، با وجود مخاطر    اثر مي 

 به ترتيبي كه بتواند شخصيت      ،و توليدات آن را با نيروهاي خاص خود ادغام كند         
. واقعي خود را بسازد و شخصيت مطـابق بـا دنيـاي محـيط را سـازماندهي كنـد                  

شـواليه و   (» .ندهي من دروني و ارتباط آن با دنياي بيرون همپا و همراه است            سازما
  )344 :1385گربران 

  رمزپردازي غار در فرهنگ اسلامي 
. پناهگـاه و ملجـأ اسـت    در زبان عربي لغت كهف به معناي غار، اشكفت كوه،   

 و آن هـم بـه مناسـبت         25 و   17،  16،  11،  10 ،9در قرآن كريم شش بار در آيات        
  . كهف آمده استة هجدهم قرآن يعني سورةل داستان اصحاب كهف در سورنق

 يـةُ تْفِلْي ا وَأ ذْاِ) 9(بـاً جنا ع  آياتِ نْوا مِ  كانُ يمِقِ الرَّ  و فِهكَ الْ حابص اَ نَّ اَ تبسِ ح ماَ
نا برَضَفَ) 10 (داًشَا ر نَرِم اَ نْا مِ نَ لَ يءيِّ ه  و ةًمحر نكدن لَّ نا مِ  آتِ Ĥنبوا ر الُقَ فَ فِهكَي الْ لَإِ

هِلي آذانِ عكَي الْ  فِ منَنيِ سِ فِه ع ثُ) 11 (داًدم ب ثْعناهنَ لِ ملَعَأ مزْحِ الْ يباَ نِي مـا  صي لِ ح

 ـهَأب نَكيلَ عصقُ نَ نُحنَ) 12 (داًم اَ آوثُبِلَ  ـنَّ اِقِّحالْم بِ هـتْفِ م  ةٌيـ آم   ـنُ  ـن�د زِ ومهِبرَوا بِ هم 

ه13(دي ...(ذِ إِ و تُلْزَتَ اعموهم و   ما ي عبأْ فَ ا االلهَ لَّ اِ ونَدكَي الْ لَإِا  وفِه كُ لَ رْشُنْ يم ر ـب  م كُ

ن  ع راوز� تَّ تعلَا طَ ذَإِ سمي الشَّ رَتَو  ) 16(قاًفَرْ مِّ مكُرِمأَ نْم مِ كُ لَ يءيِّه ي  و هِتِمحن ر مِّ
 ـ مِّ ةٍوج فَ فِي م ه  و الِـ�م الشِّ اتم ذَ هضُرِقْت تَّ برَا غَ ذَإِ  و ينِمِي الْ ات ذَ مهِفِهكَ  ـ ذ� هنْ  كلِ

 الِم الـشِّ  ات ذَ  و ينِمِي الْ ات ذَ مهبلِّقَ نُ  و ودقُ ر م ه  و اظاًقَيَأم  هبسح تَ و... االلهِ اتِـ� آي نْمِ
لْ كَ وبذِ طٌاسِـ�م ب ه راعالْبِ هِيلَاطَّوِ لَ صيدِوعت لَ عهِيلَ م لَّوينْ مِ تهراراً فَ ملَ و ـلِم   ـتئْ  مهنْ مِ
ر18 و 17 (باًع ...(ثُبِ لَوي كَا فِوهِفِهنينَ سِةٍئَاْ مِاثَل� ثَمو زدتِواْاد عاًس)25(  
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 داستان اصحاب كهف اسـت كـه پـيش از روايـت       ، كهف ة سور 26 تا   9از آيه   
روايتي مسيحي نيز داشته است، امـا داسـتان آنهـا در كتـاب مقـدس نيامـده                  قرآن  
 داستان نخست به زبان لاتيني بوده و از آن زبان به يوناني و سـرياني                اًظاهر«.است

بعـضي چـون دخويـه معتقدنـد كـه          . و از سرياني دوباره به لاتيني برگشته اسـت        
است كه اصل قصه به زبان      داستان نخست به زبان يوناني نقل شده و نلدكه بر آن            

  )6 :1376ستاري  (».سرياني بوده است
سوره كهف در قرآن با ماجراي اسرارآميز نـوزايي و تولـد دوبـاره درآميختـه                «
كنـد تـا    مخفـي مـي  در آن اي كه فرد خود را   دخمه؛ غار محل بازتولد است  .است

 جايي كه   ؛اند مركز غار محلي است كه جواهرات در آن مدفون        . دوباره متولد شود  
در آن محل آيين قرباني و استحاله و دگرگـوني          . محلي براي  دوران پختگي است     

رونـد و    در چنين مكاني است كه اصحاب كهف بـه خـواب مـي            .گيرد صورت مي 
  .كنند  تجربه مي، سال را كه شبيه فناناپذيري است309زندگي طولاني نزديك به 

از بـه درون غـار رفـتن و بيـرون           توان غير از معناي استحاله، تعبيري ديگر         مي
رود  كار مـي   ههر كس كه وارد غاري مي شود، لفظ درون ب         . آمدن از آن هم داشت    

آگاهي شود كه در آن خود را         درون فردي هم باشد، يا وارد تاريكي پشت        ةتا نشان 
بـا نفـوذ درون     . رسـد   اول پيشرفت ناخودآگاهي استحاله فرا مـي       ةيابد و مرحل   مي

 اين ارتبـاط تغييـر      ةنتيج. كند تماسي با منابع ناخودآگاهي پيدا مي     ناخودآگاهي او   
اين استحاله گـاهي بـه صـورت        . حياتي شخصيت به صورت مثبت يا منفي است       

 .شود و يا تضميني براي نـاميرايي آن اسـت           آب حيات تعبير مي    ةرسيدن به چشم  
)Jung 1975: 135-136(  

 ـ  داستان اصحاب كهف و يـاران غـار          زجدر اسلام    لفـظ   تقـدس   اتكـه موجب
مبـارك و    فـضايي روحـاني و       ةالقاكنندهمواره  آورد، اين واژه     را فراهم مي   "غار"

 در غار حرا به پيامبري   )ص(چرا كه حضرت رسول اكرم       .مورد احترام بوده است   
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شود و در هنگام هجرت از مكه به مدينه هم به همراهي ابوبكر به غار                مبعوث مي 
 وقتـي بـه دهانـه       ،كردند دشمنان كه حضرت را تعقيب مي     شوند و    ثور پناهنده مي  

 عنكبوت را بر درغار، و كبوتري را كه در همـان            ةشد رسند و تارهاي تنيده    غار مي 
 ،گردند و حضرت و يـار غـارش، ابـوبكر           مي ازب به مكه    بينند، جا تخم گذاشته مي   

 غار و يـار     ابوبكر صاحب غار و رفيق    . برند به سلامت از اين واقعه جان به در مي        
 ة واژ ، از به مناسبت نقل همين مـاجرا       توبه هم يك بار    ة سور 40 ةدر آي . غار است 

  :دشو غار استفاده مي
 ـي الْ ما فِ هذْإِ نِينَ اثْ يثانِ اورُفَ كَ ينَذِ الَّ هجرَخَْأذ  إِ  االلهُ هرَص نَ دقَ فَ هرونص تَ لاّإِ«  ذْإِ ارِغَ

لاتَ هِبِصاحِ لِ ولُقُي االلهَ نَّ إِ نْزَح  م االلهَ لَزَنْأَنا فَ ع  تَينَكِ سه لَ عهِي َأ  ويدبِ ه لَّ ودٍنُج رَ تَ مـو  ه ا و 

جلِكَ لَعوالْرُفَ كَينَذِ الَّةمفْسلِكَ لي وهِ االلهِةُم الْي لْعيااللهُا و يزٌزِ عيمكِ ح.«  
 ،)ص(ر اكـرم   همراهي ابوبكر در اين سفر و حضور در غار در كنار پيـامب             رايب

ــار غــار«تركيــب  ــداول  .شــود هــاي فرهنــگ و ادب فارســي مــي نماد از »ي در ت
 هر دوست موافق و فداكار را يـار غـار گوينـد و مولانـا از شـمس                   ،زبانان فارسي

  .كند تبريزي تعبير يار غار مي
  

  رمزپردازي غار در ادب فارسي
 ادب فارسـي    هاي زنـدگي پيامبركـه در      جز داستان قرآني اصحاب كهف و داستان      

هاي ديگري چون فرورفتن بهـرام گـور         اند، داستان  بارها مورد اشاره و تلميح بوده     
 در  ، نظامي، و يا داستان زاهدي كـه در غـار مـسكن داشـت              هفت پيكر  در غار در  

 هفـت پيكـر   در  .  غار است  الگويِ كهنهايي با    هاي ديگر داستان   ، از نمونه  نامه شرف
كنـد، او را      مبـارزه مـي    ،كه بر در غاري خفته اسـت       بهرام گور با اژدهايي      ،نظامي

در درون غار   .  غار تنگي كه گذر از آن ناممكن است        ؛شود كشد و وارد غار مي     مي
  .يابد يابد و با يافتن كليد آن، به گنجدان غار دست مي اي مي خانه گنج
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ــدان  شـــــاه فرمـــــود تـــــا كمربنـــــدان    ــم تنومنـــ ــران و هـــ ــم دليـــ  هـــ

 گــــنج بيــــرون برنــــد و بــــار كننــــد  راه در گنجـــــــدان غـــــــار كننـــــــد
  )76: 1363 نظامي(

.  بهرام گور هم فرو رفتن در گور و رسيدن بـه بهـشت مينـوي اسـت       سرانجامِ
  .گردد گاه از آن باز نمي شود و هيچ وي به دنبال گوري وارد غاري مي

ــر   ــد روان و دليــ ــار شــ ــور در غــ  شــــاه دنبــــال او گرفتــــه چــــو شــــير گــ

ــوا  ــد ســ ــار ژرف رانــ ــار    راســــب در غــ ــه غـ ــاند بـ ــسروي رسـ ــنج كيخـ  گـ
ــرده  ــار پـــ ــاه را غـــ ــده شـــ  آغـــوش يـــار غـــار شـــده    و او هـــم دار شـــ

  )351 ـ 350 :همان(

بهرام دو بار وارد غار     . الگويي است  داستان بهرام گور هم به نوعي داستان كهن       
يابـد و بـار ديگـر بـراي هميـشه بـه يـار غـار                  يك بار در آن گنجي مـي      . شود مي
  .پيوندد مي

هاي ادب فارسي، غار مكـان و يـا محـل زنـدگي              ها و داستان   همه حكايت در  
هايي از وجود نوعي پرستـشگاه و عبادتگـاه در آن ديـده              افراد بوده است و نشانه    

شده اسـت و عارفـان بـا سـكني           ها در غارها برپا مي     بسياري از  آتشكده   . شود مي
ه اينكه غار محل ادراك و      با توجه ب  . اند آورده گزيدن در غار به عبادت خدا رو مي       

 جويندگان بـه يـافتن گنجـي در غـار           ،ها معرفت بوده است، در بسياري از داستان      
تعبير ،   شد به آن اشاره  هاي اسلامي كه در بالا       با توجه به داستان   . اند يافته توفيق مي 

يـاران غـار    .  در ادب فارسي به معناي دوست وفادار و يار همراه اسـت            »يار غار «
  .اند وف و راستينياران مأل

  
  يار غار در ادب فارسي

 ـ. يار غار از تعبيرات رايج و نمادين در ادب فارسي اسـت            رسـد ايـن     نظـر مـي    هب
تركيب هم برآمده از داستان هجرت پيامبر و همراهي ابـوبكر و رفـتن ايـشان بـه                  

امـا همـه شـاعران بـه صـورت يكـساني از ايـن تعبيـر اسـتفاده                   . درون غار است  
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برد و عقل و خرد خـود        كار مي  هتنها يك بار اين تعبير را ب      صر خسرو   نا. اند نكرده
  :داند را يار غار خويش مي

ــرا   غار جهان گرچه تنـگ و تـار شـده سـت            ــار مـ ــار غـ ــت يـ ــسنده سـ ــل بـ  عقـ
  )126 :1357ناصرخسرو(

چهــار بــار از ايــن تركيــب و داســتان پيرامــون آن كــه گزيــدن مــار  خاقــاني 
  :ست استفاده كرده ا،ابوبكرراست

ــار غــار نرفتــي ز دســت مــن  ــاده     اي كــاش ي ــار اوفت ــر دم م ــاي ب ــه پ ــون ك  ام اكن
  )631 :1368 خاقاني(

ــاد  تـــا مـــرا عـــشق يـــار غـــار افتـــاد      ــار افتــ ــان مــ ــن در دهــ ــاي مــ  پــ
  )602: همان(

 كه اين مايه نداني تو كه ما را يار غار است اين            رقيب آمد كه بيرونش كنم مژگـان بـر ابـرو زد           

  )655 :همان(

  غوغـا بـه شـير شـرزه غـاب          ةبه پير كـشت    به يار محرم غار و بـه ميـر صـاحب دلـق             
  )51: همان(

به طور صريح يـار     ،  يك مورد در  برد كه    ار مي ك هاين تركيب را ب    دو بار سعدي  
  : غار معادل ابوبكر است

ــامور  ــديق نـ ــيد و صـ ــار سـ ــار غـ  مجموعـــه فـــضايل و گنجينـــه صـــفا    اي يـ
  )702: 1369سعدي (

 گــر آن لطيــف جهــان يــار غــار مــا باشــد  كنج غاري عزلت گـزينم از همـه خلـق          به
  )480: همان(

 از آن   ادينيم ـن ةسنايي هم در هفت موردي كه به اين تعبير اشاره دارد اسـتفاد            
  :كند نمي

ــو    ــار آن كـ ــم مـ ــد ز زخـ ــي بترسـ ــرد    كـ ــد كـ ــار خواهـ ــار غـ ــشتن يـ  خويـ
  )133: 1362 ناييس(

ــوبكر  ــاري اب ــه زخــم م  تــا لاجــرم وزيــر نبــي گــشت و يــار غــار صــبر كــردآري ب
  )235: همان(

 بولهب را باز بوجهل است يار و همنـشين         مصطفي را يار بوبكرست اندر غار و بـس        
  )552: همان(
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 يار در غارست با تو غار گو پـر مـار بـاش             با صفاي دل چه انديشي ز حس و طبع و نفس          
  )761 :1362سنايي (

 يــــار غــــار تــــو عــــار باشــــد عــــار  گزينـــي يـــار چـــون تـــو از ابلهـــان  
  )203 :1382سنايي (

 يـك مـورد     الطير منطق ده مورد از تركيب يار غار سود جسته است كه در          عطار  
  :  اشاره به داستان پيامبر و ابوبكر دارد،در بيشتر موارد. آن ذكر شده است

ــو را     ــد ت ــرار آي ــدر ق ــار ان ــه غ ــون ب ــو را   چ ــد تـ ــار آيـ ــار غـ ــالم يـ ــدر عـ  صـ
  )260: 1383 عطار(

  : آورده استنامه الهي درو 
ــت   ــار اس ــار غ ــرين و ي ــوت ق ــب خل  نثـــــارش روز اول چـــــل هزارســـــت ش

  )299 :1387 عطار(

 توان گفتن كـه ايـن كـس يـار غـار اسـت              كــسي كــو در گزيــد مــار يــار اســت     
  )323: همان(

مـورد  دو   از اين تعبير سود جسته است كه در        هم درآثار خود چهار بار    نظامي  
 تعبير يار غـار بـه معنـاي غمخـوار و همـراه              ،شده  استفاده ليلي و مجنون  آن كه در    

رسـد كـه بـا       نظر مي  ه ب ،شود  نقل مي  هفت پيكر  ولي در دو مورد ديگر كه از         ،است
  :الگويي غار آشنايي داشته است هاي كهن ويژگي

ــار  بـــه ســـختي در آن غـــار شـــد شـــهريار ــار غــ ــد از يــ ــر يابــ  نــــشاني مگــ
  )350 :1363ي نظام(

  : هفت پيكر
ــرده  ــار پـــ ــاه را غـــ ــده شـــ  آغـــوش يـــار غـــار شـــده    و او هـــم دار شـــ

  )351 :همان(

  : ليلي و مجنون
 چـــون غـــم نخـــورم كـــه يـــار غـــاري  بــر غــار تــو غــم خــورم كــه يــاري      

  )257: همان(

 از دامــــــن غــــــار يــــــار غــــــاري تــــــا بــــــاد كــــــي آورد غبــــــاري
  )142: همان(
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  يار غار درغزليات مولانا 
هاي مولانا بيشتر از هر دفتر ديگر ادب فارسي اتفـاق            ستفاده از اين تعبير در غزل     ا

رود و در بسياري از اين       كار مي  ههاي مولانا سي و دو بار ب       يارغار در غزل  . افتد مي
 ديگر  ةدرحقيقت نه تنها در اين مورد، بلكه دربار       . نمايد موارد كاربرد آن رمزي مي    

  .لانا رمزپردازترين شاعر ادب فارسي استها هم بايد گفت كه مونماد
زيرا غار نماد و رمـز درون       .  مولانا برابر است با فرامن     ةتعبير يار غار در انديش    

 ؛نمايـد  هاي غيبت از من، خود، روي مي       آن لحظه  در. و روح و ناخودآگاهي است    
آن من راستين و ملكـوتي كـه در وجـود هـر يـك از مـا پنهـان اسـت و مجـال                         

 يار در غار از راه      ،در آن لحظه هاي سماع و از خود بيخودي        . يابد نمينمودن   روي
  :رسد مي

 تا كه رسـيدم بـر تـو از همـه بيـزار شـدم                يار شدم، بـا غـم تـو يـار شـدم            ،يار شدم 

 يار بناليد بـسي تـا كـه در ايـن غـار شـدم               چرخ بگرديد بسي تا كه چنـين چـرخ زدم         
  )209:  ب1363مولوي (

و بـه     استحاله و ناخودآگاهي اسـت     ةبه معني رسيدن به مرحل     "در غار شدن  "
  .اصل و هويت خويش بازگشتن

تـا آنجـا كـه      . كند تر مي   چرخ زدن شاعر او را به عمق و ژرفاي وجود نزديك          
  . شود  وجود مية درون غار و پيل،به اصرار يار راستين

 يـار غـار     هاي مولانا در غزليات است كه به همراهي        يكي از تركيب   "غار دل "
  : آيد در بيتي مي

 در غــار دل بتابـــد بـــا يــار غـــار مانـــد   خواهم از خدا من تا شمس حق تبريـز          مي
  )174: 2 الف، ج 1363مولوي (

اين غار درواقع غاري است كه هر كس آن را در درون خود دارد، غار تاريك                «
مون شـناختي يونـگ مـض     تفـسير روان  . پشت آگاهي قـرار دارد     ناآگاه روان كه در   

غار مكـان و مركـزي      . داند  روحي مي  ة كهف را تولد دوباره يا استحال      ةاصلي سور 
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 »رونـد  براي اين استحاله است كه درمركز يا وسط آن اصحاب كهف به خواب مي  
گـر نفـس     براي ديدن اين يار غار هم بايد با اژدهاي حيله         .)108 :1369پورنامداريان  (

  : جنگيد ،غار خفته است كه بر درِ
ــه مكــري مكــا ــي ب ــي كــورش كن ــي   ر را ببين ــار م ــي درغ ــار را ببين ــون ي ــشاني چ  ك

  )205: 6 الف، ج 1363مولوي (

در اين بيت متوجه اين نكته هست كه آن منِ درون دو سـويه              مولانا  شايد هم   
كـه   همـان . دهـد  گاهي صورت مثبت و گاهي شكل منفي خود را بروز مـي           . است

 بـا آن دوسـت يـا    در اين ديدارها مـا  .كند ر مي تعبي idيونگ از آن به من فروتر يا
كند، ولي يار غـار       مولانا رويه شيطاني او را كور مي       .رو هستيم  هدشمن دروني روب  
  .كشاند را به درون دل مي

 برتر يا فرامني غيـر از مـن بـه صـور گونـاگون درعرفـان                 عقيده به وجود منِ   
هاي گنوستيك پـيش      بينش اديان و  توان در   آن را مي   ةاسلامي حضور دارد و سابق    

فرامن درحقيقت، من ملكوتي يا بعد روحـاني هـر          «. جو كرد و از اسلام نيز جست   
فراق و جدايي ميان منِ تجربـي و مـنِ          . انساني در عالم روحاني و فرشتگان است      

ملكوتي ناشي از اسارت و استغراق مـن تجربـي در جهـان مـادي و متعلقـات آن         
لكوتي و شاهد و معشوق آسماني منتهـاي آرزوي         ديدار و پيوستن به اين م     . است

 چنين وصل و ديداري كه حضور من        ةتجرب. عارفان و نهايت مقصد سالكان است     
در برابر من است، تحقق تولدي ديگر و گسترش و توسع شخصيت بـه فراسـوي                

يـافتن بـه منبـع عظـيم قـدرت و معرفـت و حكمـت                 ناپيداي من تجربي و دست    
  )129 :1380پورنامداريان( ».ام فرشتگي استغيركسبي و ارتقاء به مق

 ديدار با فرامن كه مولوي بنابرعقايد عرفاني خود او را با جبرييل، حـق،               ةتجرب
 زيـستي خـاص مولـوي، شـمس         ةگيرد و در تجرب    انسان كامل و معشوق يكي مي     

الدين چلبي تجـسم محـسوسي از آن         الدين زركوب و حسام    تبريز و سپس صلاح   
در مقام يك واسطه ميـان فـرامن        ) ص(ولوي را در شرايط پيامبر      شوند، م  تلقي مي 
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  در .)136: 1380 پورنامـداريان ( .دهد  مخاطبان شعر او قرار مي     ةيا حق، و خلق يا هم     
حق او تعبير     در ،راند بعضي از اين موارد كه مولانا از اين معشوق غيبي سخن مي           

 چون غار او محبـوس      ةدر سين برد، چرا كه اين ياري است كه         كار مي  هيار غار را ب   
  : جاي دارد،است و در درون دل كه مركز وجود اوست

ــار  ــي  ســينه غــار و شــمس تبريــزي اســت ي ــاري مـ ــار غـ ــر يـ ــخره بهـ ــشم سـ  كـ
  )24: 4 الف، ج 1363مولوي (

  : و يا اين غزل
 !وز خويش هم بيـزار شـو      ! بيزار شو ! بيزار شو  !هين رفت شب بيدار شـو     ! بيدار شو ! بيدار شو 

 !در غـار شـو  ! گر يار غاري هين بيا درغار شـو       اين سينه را چون غار دان خلوتگه آن يـار دان          
  )12: 5همان، ج (

اين معشوق و اين يار غار همان است كه مولانا ديدار او را بـر ديـدار تمـامي                   
  :دهد افراد ترجيح مي

ــار روم   ــاز ســوي ي ــروم ب ــرو ن ــه غــم ف ــبزه   ب ــستان و س ــشت و گل   رومزار درآن به

ــاران  ــار روم   خمــوش كــي هلــدم تــشنگي ايــن ي ــار غ ــه ي ــاران ب ــر ي ــه از ب  مگــر ك
ــود هــم در آن جــوار روم  جـــوار مفخـــر آفـــاق شـــمس تبريـــزي  بهــشت عــدن ب

  )59: 4همان، ج (

مولانا يار حقيقي خود را بـه ايـن         . هاي مولوي غار جان است     اين غار در غزل   
  :كند محل دعوت مي

 يار مني تو بي گمان خيز بيا بـه غـار جـان             مدم و يار غار مـن لاف زدم كه هست او ه  
  )126: 4همان، ج (

گفتند و يـا      او سخن مي   ةمولوي شاهد آسماني و معشوقي را كه ديگران دربار        
كه تجـسم  ـ الدين تبريزي   ديدند، در وجود شمس هاي خود مي در روياها و واقعه

منـزه و غيرقابـل    لوي حق مطلـق و براي مو«. ديد ميـ زميني معشوق آسماني بود  
اي محسوس و قابل رويت هم داشت كـه          جهان، در وجود شمس جلوه     رويت در 

توانـست   ها و مكاشفات بيرون از قلمرو جهان محسوس مي         ديدار او جدا از واقعه    
وار سماع و شـعر      هاي ديوانه  قراري هيجانات عاطفي او را دامن بزند و او را به بي          
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هـاي    عشق كه سـبب تجربـه      بةاين ويژگي نادر تجر   . يخود كند بكشاند و از خود ب    
هـاي    تجربي ارتبـاط ةتوانست زمين شد، مي اي در مولوي مي  روحي و عاطفي طرفه   

هيجانـات شـديد ناشـي از عـشق     ...مكرر منِ او را با حق يا فـرامن فـراهم سـازد        
 آگاه،   تجربي و  ناي او را از منِ    ف ةشد كه زمين   شورانگيز مولوي به شمس سبب مي     

 ـ      ملكوتي كه مي   ة بيكران و ارتباط با آن منِ      يونـگ از آن بـه       ةتوان با توجه به نظري
هن تعبير كرد، گاهي به اقتضاي حال فراهم سـازد          ذ ةبخش ناآگاه جمعي و بيكران    

بينـيم   هاي والاي شورانگيز اين لحظات مـي       نقطه  در .)150 ـ 149 :1380پورنامداريان(
 دامان او را گرفته و او را بـه خـود            ،ه به صورتي پوشيده   كه مولانا از آن يار غار ك      

روشن است كه دراين لحظات مولانا قادر است تـا بـا            . گويد  سخن مي  ،خواند مي
 ـ        رو شـود، او را احـساس كنـد و از او حكـايتي               هآن فرامن و يا خود حقيقـي روب

  :روايت كند
 ـ       اينجا كسي است پنهـان دامـان مـن گرفتـه            شان مـن گرفتـه    خود را سـپس كـشيده پي

ــه      جاناينجا كسي است پنهان چون جان و خوشتر از           ــن گرفت ــوان م ــوده اي ــن نم ــه م ــاغي ب  ب

ــه   تـو تــاج مــا و آنگــه ســرهاي مــا شكــسته  ــن گرفت ــاران م ــار و آنگــه ي ــار غ ــو ي  ت
ــه   همـدگر سرشـته    چون گلشكر من و او در      ــن گرفت ــه، او آن م ــوي او گرفت ــن خ  م

  )160: 5 الف، ج 1363 و 386 : ب1363مولوي (

كنـد كـه     به ديدار دو مرد تـشبيه مـي       را  يونگ آشكار شدن اين نفس بر انسان        
يـن امـر    ا«. كند تأثير يكي بر ديگري موجبات دگرگوني و استحاله او را فراهم مي           

تجلي مودت دو مرد است كه حقيقتي درونـي را بـه وضـوح در بيـرون مـنعكس                   
سـازد، يعنـي بـا آن كـس       روح نمايـان مـي     كند و رابطه ما را با آن يار درونـي          مي

 خـود   ،يـابيم و طبيعـت      به او دسـت نمـي      ديگري كه خود ماست، اما هرگز كاملاً      
ماني هستيم كه يكي فاني و ديگري       أما همان تو  . خواهان تبديل كردن ما به اوست     

. شـوند   يكـي نمـي    نـد، هرگـز كـاملاً     ا فنا ناپذير است و هر چنـد هميـشه بـا هـم            
 يونـگ ( »نند تا آنها را كم و بيش با يكديگر نزديـك كننـد            آوني بر ايندهاي دگرگ رف
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 ديدار با آن يار غار دروني فنـا         ةها به خوبي از تجرب      مولانا در اين غزل    .)84: 1368
هـاي   تجليات اين يار در اشعار وي به صورت       . راند  سخن مي  ،بيند ناپذيري كه مي  
 وحدتي ايجـاد    ،و معشوق مولانا ميان حق، شمس، فرامن و عشق        . گوناگون است 

 گـاهي   وبخـش حـق      اين يار غار گاهي شمس است و گاهي لطـف روح          . كند مي
شناخته  هر چه هست اينكه مولانا آن خودِ درون را به خوبي مي           .  عشق است  خودِ

 تسلط بي چون    ةدهند كند كه نشان   و در بسياري موارد با تعبير يار غار از او ياد مي           
  . درون استةناختو چراي او بر دنياهاي ناش

  
  نتيجه

آيد كه   ميشمار هاي طبيعي به غار يكي از پديده.  غار استنماد ،هاي جهاني نماديكي از   
  و آبـاء بـشر   . ده است بواز آغاز آفرينش بشر تا امروز همواره جزيي از اجزاي حيات او             

بوده اند و غار محل زندگي و آرامش ايشان  كرده هاي نخستين در غارها زندگي مي    انسان
خلـوت  . يكي از معاني نمادين غار، محل آرامش و استراحت است         دليل  به همين   . است

هاي پيامبران و عارفان در غارها اتفـاق         و انزواي غار هم سبب شده تا بسياري از داستان         
شـوند و پيـامبر      بنا به رواياتي خضر و ابراهيم و عيسي در غاري تاريك متولد مي            . بيفتد

 محل زندگي زاهدان و عارفان بـوده        ،غار. شود به پيامبري مبعوث مي   اسلام در غار حرا     
موهبت زيستن در تنهايي و خلوت و دوري از زندگي عـادي را بـه آدميـان                 و همچنين   
 رفتن درون غـار بـه معنـاي         ،هاي گذشتگان  در بسياري از داستان   . داشته است  ارزاني مي 

  .انتخاب راه معرفت و شناخت بوده است
 روحـاني   ة معـراج و يـا اسـتحال       ، تولـد  دربارهاينكه داستان هاي بسياري     با توجه به    

وارد شدن درون غـار     .  است ديگردرغار وجود دارد، غار محل تولد دوباره و يا ولادت           
الگـوي   با اين ترتيب نمـاد غـار بـا كهـن    . به منزله بازگشت به زهدان و رحم مادر است        

تولـدي  چون  ن است كه بيرون آمدن از آن        غار زهدان و بطن زمي    . يابد  نزديكي مي  1مادر

_____________________________________________________________ 
1. The Great Mother 
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يـاران  .  اصحاب كهف در قرآن نمايشي از اين بازتولد اسـت          نمادينداستان  . ديگر است 
شـوند و   غار سيصد سال درغار در خوابند و پس از اين مدت به فرمان خـدا بيـدار مـي            

. اسـت  آميـز  آور و دلهره    تنگ و تاريك و فضاي آن دهشت       ،غار. يابند زندگي دوباره مي  
رايي است   آشنايي ديگر، همراه و هم      عارف به دنبال جان     آگاهِ نفس و جانِ   ،دليلهمين   به

 ـ   .تا در ظلمات غار تنها نباشد      . رايـي هـستند     ايـن همراهـي و هـم       ةاصحاب كهف نمون
هجرت پيامبر اسلام از مكه به مدينه با فرو رفتن درون غار و بيرون آمـدن از آن شـكل                    

 پيامبر اسلام و همراهش     دوبارهمرگ و ولادت     ن نمونه مرگ پيش از    اين داستا . گيرد مي
ابوبكر يار و همراهي است كه پيامبر .  يكي از صحابه گرامي ايشان است ، ابوبكر ،يار غار 

  .كند اسلام را در خلوت و تنهايي غار و دهشت ناشي از آن ظلمات همراهي مي
كـه در آن عـارف مراحـل     مكاني اسـت  ؛غار محل استحاله و دگرگوني عارف است     

يابد تا با آن من دروني خـود    عارف توانايي مي،درخلوت غار . گذراند تكامل خود را مي   
  .يابد تا با منابع عظيم ناخودآگاهي آشنا شود  اين قدرت را مي او.ديداري داشته باشد

.  مركز هستي، مركز وجود انـسان      ؛غار همچنين نماد قلب و دل و روح و مركز است          
  . به غار و وارد شدن به آن نمايشي از بازگشت به خويشتن خويش استرسيدن 

هاي نادر ادبيات جهان      از نمونه  ،الدين ويژه اشعار مولانا جلال    ه ب ،شعر عرفاني فارسي  
از جملـه ايـن     . هاي دروني بسيار بـوده اسـت       است كه در آن شاعر خود صاحب تجربه       

 آن من درون كه در غار دل و سـينه چـون         . ديدار با خود يا فرامن است      ة تجرب ،ها تجربه
توانـد بـه آن      گنجي مدفون است و عارف با فرو رفتن در ظلمـات غـار و تـاريكي مـي                 

خود را با ديدار با اين من آسماني برطـرف           حيات دست يابد و تنهايي و انزواي         ةچشم
آن كـس ديگـري كـه خـود         ؛  هاي مولانا آن يار دروني روح اسـت        يار غار در غزل   . كند

مـا همـان توأمـاني      . شناسـيم   او را نمـي    يـابيم و    به او دست نمي    است، اما هرگز كاملاً   م
 ند، هرگـز كـاملاً   ا هستيم كه يكي فاني و ديگري فنا ناپذير است و هر چند هميشه با هم           

. نند تا آنها را كم و بيش با يكديگر نزديـك كننـد     آبراستحاله  فرايندهاي  . شوند يكي نمي 
ا فرورفتن  من ب .  وجود است كه در اندرون سينه و جان جاي دارد          محل اين نزديكي غارِ   

فـرامن درحقيقـت، مـن     و، يابد كه همـان فـرامن اسـت    در اين غار ياري را در آنجا مي   
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در حقيقت يار غار    .ملكوتي يا بعد روحاني هر انساني در عالم روحاني و فرشتگان است           
  .شود  مي شمس تبريزي ظاهرةجام همان فرامن مولاناست كه در

  
  نوشت پي

  .هاي كتاب مقدس است ها از راست به چپ مربوط به فصول و بخش  اين شماره)1(
مادر ابراهيم به وقت ولادت او از شرط نمرود بترسيد، روي به كوه نهاد، فرا غاري                «) 2(

السلام بنهـاد و او را شـير داد    ابراهيم را عليه. درد زه او را بگرفت، در آن غار شد    . رسيد
خـداي  ... در قماط پيچيد و در آن غار بنهاد، سنگي فرا در آن غار نهاد و به خانه آمـد                 و  

از يكي  . مزيد گرفت و مي   تعالي ابراهيم را الهام داد تا دو انگشت ابهام خود در دهن مي            
  .)72: 1375نيشابوري (» .طعم انگبين يافتيد و از يكي طعم روغن
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 موسسه مطالعات   :تهران. 2چ  . داستان پيامبران در كليات شمس     .1369 . تقي ،يانپورنامدار
  . فرهنگيو تحقيقات

  . سخن: تهران.در سايه آفتاب .1380. ـــــــــــــــ 
   .زوار: تهران. 3چ .  به كوشش ضياء الدين سجادي.ديوان .1368. خاقاني
  .مركز: تهران. 1  چ.پژوهشي در قصه اصحاب كهف .1376 . جلال،ستاري
  .رهنما :تهران. نقد ادبي معاصر .1379.  جلال،سخنور
  .اميركبير: تهران.  8چ . به تصحيح محمدعلي فروغي .كليات. 1369 .سعدي
  . سنايي:تهران. 3چ . تصحيح مدرس رضويبه  .ديوان .1362 .سنايي
 نشر مركز: انتهر. تصحيح مريم حسينيبه  . الطريقهة الحقيقه و شريعةحديق .1382. ـــــ 

  .دانشگاهي
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تـصحيح سـيد    بـه    .مجموعه مصنفات شيخ اشـراق    . 1373. الدين يحيي   شهاب ،سهروردي
  . پژوهشگاه علوم انساني: تهران.2چ . 3ج . حسين نصر و تحشيه هانري كربن

: تهران. ترجمه و تحقيق سودابه فضايلي    . فرهنگ نمادها . 1385.  آلن ، گربران ؛ژان ،شواليه
  .جيحون

  . سخن: تهران. شفيعي كدكني: تصحيح و تعليقات.الطير منطق .1383 .عطار
  . سخن: تهران. شفيعي كدكني: تصحيح و تعليقات.الهي نامه .1387. ــــ 

  .قطره: تهران . به كوشش سعيد حميديان.شاهنامه .1373 .فردوسي
  .زوار: تهران. سير حكمت در اروپا .1344 . محمدعلي،فروغي

  .كبيرر امي:تهران. 3چ . فروزانفرالزمان  بديعتصحيح به  .يات شمسكل. الف1363 .ويمول
 شركت :تهران. 5چ . كدكني  به كوشش شفيعي.گزيده غزليات شمس. ب1363 .ــــــ 

  .هاي جيبي سهامي كتاب
مؤسسه : تهران . به اهتمام مجتبي مينوي و مهدي محقق.ديوان اشعار .1357 .ناصر خسرو

  .گيل انتشارات مك
  .علمي: تهران. تصحيح وحيد دستگرديبه  .سبعه حكيم نظامي .1363 .گنجوينظامي 

: تهـران . 3چ  .  به اهتمام يحيي مهدوي    .قصص قرآن مجيد   .1375 . ابوبكر عتيق  ،نيشابوري
  .خوارزمي

   .سروش: تهران. 1چ  .فرهنگ اساطير .1369 . محمدجعفر،ياحقي
 آسـتان   : مـشهد  . پروين فرامرزي  ة ترجم .چهار صورت مثالي   .1368 . كارل گوستاو  ،يونگ

  .قدس رضوي
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